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اخبــــــار

مشتری عصبانی در بانک را قفل کرد

مرگ مشکوک مرد برزیلی در هتل 

مرد میانســـال وقتی با جواب منفـــی رئیس بانک در قبال 
درخواســـت وام رو به رو شد در اقدامی عجیب در بانک را 
قفل و کارمندان را حبس کرد.  ســـرهنگ رضا شمســـایی  
فرمانده انتظامی آستانه اشـــرفیه درباره این حادثه گفت: 
روز سه شنبه مردی ۵۷ســـاله به بانکی در آستانه اشرفیه 
رفـــت. وی که پس از چند بار مراجعه بـــه این بانک و طی 
کـــردن مراحـــل اداری با جـــواب منفی بـــرای دریافت وام 
مواجه شـــده بـــود ، درِ بانک را بـــا قفلی که با خـــود آورده 
بـــود، قفل  کـــرده و کارمندان بانک را محبـــوس کرد.  این 
مرد ۵۷ســـاله در تشـــریح این رفتار خود گفت: بانکی که 
نمی‌تواند وام بدهد، بهتر اســـت بســـته باشد.  بلافاصله 
پس از تماس مســـئولان بانک، مأمـــوران انتظامی و آتش 
نشـــانی در محـــل حاضر شـــدند و پـــس از ۱۵ دقیقه قفل 
را شکســـتند. فرمانـــده انتظامی آســـتانه اشـــرفیه افزود: 
ایـــن مرد ۵۷ســـاله با تشـــکیل پرونده بـــه مراجع قضایی 

شد. معرفی 

همزمـــان با مـــرگ مشـــکوک مـــرد برزیلـــی در یکی از 
هتل های پایتخت بازپرس جنایی دســـتور تحقیقات 

در ایـــن پرونده را صـــادر کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 10 شـــب 
9 اســـفند، مأمـــوران کلانتری 148 انقـــاب در تماس 
با بازپـــرس وحیـــد ناصـــری از مرگ مشـــکوک مردی 
خارجـــی در یکـــی از هتل‌ها خبر دادند. بـــا اعلام این 
خبـــر به دســـتور بازپرس کشـــیک قتـــل پایتخت آغاز 
شد و در بررســـی‌های صورت گرفته مشخص شد مرد 
برزیلـــی به همـــراه همســـرش و یک گـــروه 28 نفره از 
برزیـــل به ایران آمـــده و در هتلی اقامت داشـــتند اما 
مـــرد 77 ســـاله بعد از صرف شـــام به اتاقـــش رفت تا 
اســـتراحت کند. ساعاتی بعد همســـرش متوجه شد 

که او فوت کرده اســـت. 
بـــا این حال بـــه دســـتور بازپرس جنایی، جســـد مرد 
برزیلـــی برای مشـــخص شـــدن علت اصلـــی مرگ به 
پزشـــکی قانونی منتقل و همچنین دســـتور تحقیقات 
از همســـر متوفی و بازبینـــی دوربین‌های مداربســـته 

هتل صادر شـــد.

حکم خانم وکیل و ســـه مرد همدســـتش که در 
ماجرای قتل مرد ثروتمند نقش داشـــتند با رأی 
قضـــات دیوان عالی کشـــور نقض و بـــار دیگر در 

دادگاه کیفری محاکمه خواهند شـــد.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، اوایل 
ســـال 99 خبر ناپدید شـــدن مرد جوانی از سوی 
نامزدش بـــه پلیس اعلام شـــد وقتـــی مأموران 
کلانتری 146 حکیمیه بـــه خانه مرد جوان رفتند 
بـــه محـــض ورود بـــا جســـد او در حالـــی مواجه 
شـــدند که دســـت‌هایش از پشـــت بســـته شده 
و شـــالی دور گردنش گـــره خورده بـــود و به نظر 
می‌رســـید که از خانه او ســـرقت هم شده است.
بـــا اعلام خبـــر این جنایـــت به بازپـــرس جنایی 
و شـــروع تحقیقـــات در بازبینـــی دوربین‌هـــای 
مداربســـته محـــدوده خانـــه مقتول مشـــخص 
شـــد یک زن به بهانه آوردن حلـــوای نذری به در 
خانـــه مقتول رفته و وقتی در باز شـــده او و ســـه 
مـــرد ناگهـــان وارد خانـــه مقتول شـــده‌ و پس از 
مدتی هم هراســـان از خانه خارج شـــده و سوار 

خودروشـــان محل را تـــرک کرده‌اند.
در ادامـــه تیم جنایی دریافتنـــد مقتول از مدتی 
قبـــل با مرد جوانی به‌ نام ســـعید آشـــنا شـــده و 

باهم مشـــارکت کاری داشته‌اند.
بدیـــن ترتیب به‌ دســـتور بازپرس شـــعبه هفتم 
دادســـرای امور جنایی پایتخت، سعید بازداشت 
شـــد. او ابتـــدا منکـــر جنایت بـــود امـــا وقتی در 
مقابل مســـتندات قـــرار گرفت لب بـــه اعتراف 
گشـــود و گفـــت قصدش قتـــل نبـــوده و فقط از 
بـــرادرش خواســـته بـــود که بـــا تهدیـــد مقتول 

طلبـــش را از او پـــس بگیرد. 
ور  صـــد و  ن  متهمـــا یر  ســـا ی  ســـتگیر د بـــا 
کیفرخواســـت آنها در شـــعبه دوم دادگاه کیفری 

یـــک اســـتان تهـــران محاکمـــه شـــدند.
در ابتدای جلســـه دادگاه، مادر مقتول به جایگاه 
رفت و از قضات درخواســـت کرد تـــا متهمان به 

اشـــد مجازات محکوم شوند. 
در ادامـــه رضا 27 ســـاله به عنـــوان متهم ردیف 
اول بـــه جایـــگاه رفـــت و در دفـــاع از خـــودش 
گفت: من دانشـــجو هســـتم و فقط برای کمک 
بـــه بـــرادرم ســـعید بـــا او همراه شـــدم. بـــرادرم 
چندیـــن میلیـــارد پـــول بـــه مرحـــوم داده بود و 
مدرکـــی هـــم نداشـــت، بنابراین نمی‌توانســـت 
پولـــش را پس بگیـــرد، من هم قبول کـــردم تا با 
ورود به خانـــه مقتول، با تهدید طلـــب برادرم را 
بگیـــرم. من تنهـــا کاری که انجـــام دادم این بود 
که وقتـــی دیدم مرد جوان مقاومت و ســـروصدا 
می‌کند با شـــال دهانـــش را بســـتم و دو گره کور 
زدم و بعد هم با شـــال دیگری دســـت‌هایش را از 
پشت بســـتم و با دوســـتم کریم از او اثر انگشت 
گرفتیم. امـــا پـــس از دقایقی متوجه شـــدم که 
او دیگـــر مقاومـــت نمی‌کند و نفس نمی‌کشـــد.

 بعد از اینکه متوجه شـــدیم فوت کرده احتمال 
دادیـــم مدارکی از برادرم داخل لپ‌تاپش باشـــد 
بـــه همین خاطـــر لپ‌تـــاپ را برداشـــتم و تلفن 
همراهش را هم بـــردم که اگر زنـــده ماند نتواند 
بـــا پلیـــس تمـــاس بگیـــرد. وقتـــی از خانه‌اش 
دور شـــدیم همـــه وســـایل او را در مســـیل ابوذر 

انداختم.
پـــس از آن کریـــم -متهم ردیـــف دوم- به جایگاه 
رفـــت و گفت: من فقط اتهام مشـــارکت در اخذ 
ســـند به عنف را قبول دارم. قبل از ورود به آنجا 
هم یک سرنگ داروی بی‌هوشـــی با خودم برده 
بودم کـــه در همان لحظات اولیـــه دارو را تزریق 
کردم. بعد از آن دوســـتم قاســـم دست‌هایش را 
گرفت و رضا هم با شـــال دســـت‌هایش را بست، 
ما هم شـــروع کردیـــم به گرفتن اثر انگشـــت اما 
چون ســـروصدا می‌کـــرد رضا دهانش را با شـــال 
بســـت تا اینکه متوجه شـــدیم حالش بد شده. 
مـــن هـــرکاری کـــه می‌توانســـتم برای احیـــای او 

انجام دادم امـــا فوت کرد.
پـــس از آن قاســـم به عنـــوان متهم ردیف ســـوم 
بـــه جایـــگاه رفـــت و گفـــت: مـــن بـــا موتـــور کار 
می‌کـــردم و فقط بـــرای کمک به دوســـتانم آنجا 
رفتـــم و برای این کارم هم 6 عدد ربع ســـکه طلا 

گرفتـــه بودم.
در ادامه حمیـــد به‌عنوان متهم بعدی به جایگاه 
رفت و اظهار کرد: اتهام مـــن دادن پلاک خودرو 
به دوســـتانم بـــود. بـــا اینکـــه از پلاک‌هـــا هیچ 
اســـتفاده‌ای نشـــد اما من بـــه خاطر ایـــن ماجرا 
از کاری که داشـــتم، تعلیق شـــدم ســـپس خانم 

وکیل نیـــز از خودش دفاع کـــرد و منکر دخالت 
در قتل شد.

پـــس از پایان اظهـــارات متهمـــان و وکلای آنها، 
قضـــات برای صدور رأی وارد شـــور شـــدند و رضا 
متهـــم ردیـــف اول را بـــه اتهـــام قتـــل عمـــد به 
قصـــاص و 13 ســـال حبـــس و 30 ضربه شـــاق 

محکـــوم کردند. 
کریم بـــه اتهـــام معاونـــت در قتل به 25 ســـال 
حبـــس و 74 ضربه شـــاق و قاســـم نیـــز به 25 
ســـال حبـــس بـــه خاطـــر ســـرقت و معاونت در 
قتل محکوم شد. ســـعید نیز که با قید وثیقه در 
زمان دادگاه آزاد بود به 15 ســـال حبس و 2 سال 
تبعید محکوم شـــد. قضات همچنین تنها متهم 
زن پرونـــده را کـــه وکیل بود به 11 ســـال حبس و 

20 ضربه شـــاق محکوم کردند. 
پس از صدور حکـــم و اعتراض متهمان، پرونده 
بـــرای رســـیدگی بیشـــتر به دیـــوان عالی کشـــور 
رفـــت و قضـــات دیـــوان پـــس از بررســـی دقیق 
پرونـــده، حکـــم متهمـــان ردیـــف اول تا ســـوم 
پرونـــده و همچنین خانم وکیـــل را نقض کردند 
و پرونـــده را بـــرای تحقیقـــات بیشـــتر به شـــعبه 
بازپرســـی و همینطـــور نظریه دقیق‌تر پزشـــکی 
قانونـــی در خصـــوص علـــت تامه مـــرگ ارجاع 
دادنـــد تـــا پـــس از تکمیـــل تحقیقات بـــار دیگر 
متهمـــان اصلی پرونده بـــه همراه متهـــم زن در 
شـــعبه دوم دادگاه کیفـــری یک اســـتان تهران از 
خـــود دفـــاع کنند. ضمـــن اینکه احـــکام صادره 

بـــرای ســـایر متهمان تأیید شـــد.

فرمانده فراجا:

 پلیس مقتدر
برای مردم قابل احترام است

در یونان رخ داد 

برخورد  2 قطار با 36 کشته 

فرمانده فراجا 3 بعد تجهیزات، نیروی انســـانی و ســـاختار 
را لازمـــه حرکـــت به ســـمت پلیس هوشـــمند دانســـت. 
احمدرضا رادان فرمانده فراجا روز چهارشـــنبه ۱۰ اســـفند 
در حاشـــیه مراســـمی که در مرکز آموزشـــی شهید چمران 
کـــرج برگزارشـــد، با بیـــان این مطلـــب گفـــت: نیروهای 
پلیس باید با فناوری روز آشـــنا باشـــند و آموزش‌های لازم 
را ببینند تـــا در فرایند مأموریت‎ها مســـلط‌تر عمل کنند. 
در مراســـم امـــروز دانش‌آموختگی فراگیـــران درجه‌داری 
آموزشـــگاه‌های علمی، تخصصی فراجا، چهـــار هزار نفر در 
۱۷ رســـته گوناگون فعالیت خود را آغـــاز کردند. با افتتاح 
قرارگاه هوشـــمند و فناور امیدواریم روزهـــای بهتری برای 

پلیس تراز انقلاب اســـامی داشـــته باشیم.
وی در ادامـــه افـــزود: مبـــارزه بـــا ســـارقان و مالخرهـــا 
شـــروع شـــده و ایـــن اقدامـــات در ایـــام نـــوروز و در ادامه 
مأموریت‌هـــای پلیـــس بـــا جدیـــت بیشـــتری پیگیـــری 
می‌شـــود. تمـــام امکانـــات برای این مهم بســـیج شـــده و 
نوروز امســـال بهتر از گذشـــته در خدمت مردم هســـتیم. 
از تمـــام ظرفیت‌ها اســـتفاده می‌شـــود تا ســـفرهای مردم 
به‌خوبـــی انجام شـــود و با پنـــج درصد متخلـــف، به‌خاطر 

آرامـــش ۹۵ درصـــدی جامعـــه برخـــورد می‌کنیم.
وی بـــا تأکیـــد بر فرمایشـــات رهبر معظم انقـــاب مبنی بر 
حفظ و بـــالا بردن شـــأن پلیس گفـــت: بدیهی اســـت با 
اجرای درســـت و بهنگام مأموریت‌ها و تـــاش برای حفظ 
امنیـــت مردم ایـــن شـــأن حفظ می‌شـــود. پلیـــس برای 
آرامش مردم در صحنه اســـت تا با تمام کسانی که امنیت 
مـــردم را بـــه مخاطره می‌اندازنـــد، مقابله کنـــد. وی یادآور 
شـــد: کمین‌هایی برای سســـت شـــدن اراده پلیس است 
کـــه در ایـــن بزنگاه‌ها بایـــد راه اقتـــدا به شـــهدا را انتخاب 
کنیـــم چون رســـالت نیروهای پلیس این اســـت که جان 
برکـــف باشـــند. وی تأکید کـــرد: وظیفه پلیس مشـــخص 
اســـت و باید بداند در کجا بخندد و در کجا مقتدر باشـــد 
چرا که این پلیس برای مردم قابل احترام اســـت. گفتنی 
اســـت، در مراســـم دانش‌آموختگی فراگیـــران درجه‌داری 
آموزشـــگاه‌های علمی و تخصصـــی فراجا در مرکز شـــهید 
چمران کرج فراگیـــران برنامه‌های مهارت‌هـــای کاربردی 

خـــود را در زمینه‌هـــای مختلف به نمایش گذاشـــتند.

برخـــورد مهیب دو قطار مســـافری و بـــاری در یونان 36 
کشـــته و 85 زخمی برجا گذاشـــت.به گـــزارش نیویورک 
تایمز، شـــامگاه ســـه شـــنبه به وقت محلـــی در نزدیکی 
شـــهر »لاریســـا« یونان  یک قطـــار با ۳۵۰ مســـافر  به یک 
قطـــار بـــاری برخورد کـــرد و ناگهـــان آتـــش و دود به هوا 
بلنـــد شـــد. دو قطـــار در یک خـــط حرکـــت می‌کردند. 
ایـــن برخورد باعث ایجـــاد حریق در برخی واگن‌ها شـــد 
و تعدادی از مســـافران به شدت دچار سوختگی شدند.
به گزارش شـــبکه خبـــری بی بی ســـی، ســـازمان آتش 
نشـــانی محلی نیـــز گفت کـــه ۱۷ خودروی آتش‌نشـــانی 
بـــرای اطفای حریق به محل رفتند و به مســـافران کمک 
کردند تا از واگن های آتش گرفته خارج شـــوند.  شـــدت 
آتش ســـوزی به حدی بـــوده که چند واگن به خاکســـتر 

تبدیل شـــده‌اند.
مقامـــات یونان در پی برخـــورد مرگبار دو قطـــار در این 
کشور ســـه روز عزای عمومی اعلام کردند. در این حادثه 
یک قطار مســـافربری با ســـرعت زیاد به یـــک قطار باری 
برخـــورد کرده اســـت. بـــا این حـــال هنوز علـــت برخورد 

. نیست مشخص 

سرقت‌های سریالی   با   سرقت‌های سریالی   با     
پابند الکترونیکیپابند الکترونیکی

زوج جوان که نوزادشـــان را از ســـر ناچاری به مبلغ 
پایینـــی فروختـــه بودنـــد، وقتی پشـــیمان شـــده و 
می‌خواســـتند دختـــرک را پـــس بگیرنـــد، متوجـــه 
شـــدند خریدار نـــوزاد وی را به خانـــواده دیگری در 

ازای یـــک صـــد میلیون تومـــان فروخته اســـت. 
بـــه گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، چنـــد روز 
قبـــل زن و مـــرد جوانی بـــه پلیس مراجعـــه کرده و 
از فروش فرزندشـــان خبر دادنـــد. زن جوان گفت: 
به‌خاطر مشـــکلات مالی و وضعیت شغلی همسرم، 
زمانـــی که دختـــرم به دنیـــا آمد تصمیـــم گرفتیم او 

را بفروشیم. 
در فضای مجـــازی آگهـــی کردیم و چنـــد نفری هم 
تماس گرفتند، اما درنهایت زوج جوانی که ســـاکن 
اســـتان البرز بودند، مدعی شـــدند که فرزندمان را 
می‌خواهنـــد. بعـــد از چندین تمـــاس، در نهایت با 
آنها قرار گذاشـــتیم، امـــا مبلغی را کـــه برای فروش 
نـــوزادم در نظـــر گرفتـــه بودیـــم را بـــه مـــا پرداخت 
نکردند و مبلغ پرداختی شـــان خیلـــی پایین‌تر بود. 
بـــا این حال چون شـــرایط ما خوب نبـــود، با همان 
مبلغ کم موافقـــت کردیم و بچه‌ام را بـــه آنها دادم. 
اما پشـــیمان شـــدم و می‌خواســـتم بچـــه‌ام را پس 
بگیـــرم، با ایـــن حال هیـــچ رد و نشـــانی از خانواده 

البـــرزی نـــدارم و می‌خواهم آنها را پیـــدا کنید.
با شـــکایت زوج جوان، پرونده‌ای در شـــعبه یازدهم 
دادســـرای امور جنایی تهران تشـــکیل و تحقیقات 
برای یافتن ردی از نوزاد آغاز شـــد. در بررســـی‌های 
صورت گرفته کارآگاهان پلیس موفق به شناســـایی 

آنهـــا شـــدند. وقتی زوج جـــوان مقابـــل پلیس قرار 
گرفتنـــد مدعـــی شـــدند نـــوزاد را بـــه زوج دیگـــری 

 . ند وخته‌ا فر
زن جـــوان گفـــت: بعـــد از خریـــد نـــوزاد دختـــر در 
اینســـتاگرام صفحه‌ای ایجاد کـــرده و آگهی فروش 
نـــوزاد که ســـتایش نـــام داشـــت را منتشـــر کردیم. 
یک خانـــم دکتر هـــم خواهان خرید بچه شـــد و ما 

او را فروختیـــم.
به‌دنبـــال اطلاعاتی کـــه آنها در اختیـــار تیم تحقیق 
قرار دادنـــد، کارآگاهـــان موفق به شناســـایی خانم 
دکتـــر شـــدند. اما زن جوان مدعی شـــد کـــه بچه را 

برای خواهـــرش خریداری کرده اســـت.
با اطلاعاتـــی که زن جـــوان در اختیار تیـــم تحقیق 
قـــرار داد، مشـــخص شـــد که خواهـــر خانـــم دکتر 
در یکـــی از شهرســـتان‌های شـــمال شـــرقی کشـــور 
ســـکونت دارنـــد. بدیـــن ترتیـــب زوج جـــوان بـــه 
دادســـرای امور جنایـــی پایتخت احضار شـــدند. در 
تحقیقـــات اولیه زوج جوان به خریـــد نوزاد به مبلغ 

100 میلیـــون تومـــان اعتـــراف کردند. 
پدرخوانـــده ســـتایش در تحقیقـــات گفـــت: مـــن 
در یکـــی از شهرســـتان‌های شـــمال شـــرقی کشـــور 
کافی‌نـــت دارم و وضع مالی‌ام خوب اســـت. اما من 
و همسرم بچه‌دار نمی‌شـــدیم به بهزیستی مراجعه 
کردیم تا بچـــه‌ای را به فرزندخواندگـــی بگیریم، اما 
به ما گفتند امـــکان پذیرش فرزندخواندگی ندارید. 
یـــک روز در اینســـتاگرام بـــا آگهی فروش نـــوزاد به 
مبلـــغ 100 میلیـــون تومـــان روبه‌رو شـــدم و تصمیم 

گرفتیـــم که بچـــه را بخرم.
مـــرد جوان گفـــت: با شـــماره‌ای که داخـــل صفحه 
بـــود تمـــاس گرفتـــم و زن جوانـــی تلفنم را پاســـخ 
داد و گفـــت توانایـــی بـــزرگ کـــردن بچـــه پنجـــم را 
نـــدارد و شـــرایط مالی خیلـــی بـــدی دارد. من تصور 
می‌کردم کـــه ســـتایش فرزند ایـــن خانواده باشـــد 
و نمی‌دانســـتم که آنها واســـطه هســـتند و بچه را از 

شـــخص دیگـــری خریـــداری کرده‌اند. 
قرارهایمـــان را تلفنـــی گذاشـــتیم و حتـــی دوبـــاری 
هم راهی اســـتان البرز شـــدیم تـــا بچـــه را بگیریم 
و پـــول را پرداخـــت کنیـــم. امـــا زن جـــوان مدعی 
شـــد که شـــوهرش با فـــروش بچه مخالفـــت کرده 
اســـت. تـــا اینکه زن جوان بـــا ما تمـــاس گرفت و از 
رضایت شـــوهرش خبـــر داد اما به مـــا گفت که بچه 
خریدار دیگری هـــم دارد و اگر او را می‌خواهیم باید 
هر چـــه زودتر خودمـــان را برســـانیم. از آنجایی که 
ما به شـــهرمان برگشـــته بودیم از خواهر همســـرم 
خواســـتم برای تحویل بچه اقدام کنـــد و پول را هم 
به حســـاب زن جوان واریـــز کردیم. مـــا 100 میلیون 

به حســـاب او واریـــز کردیم. 
در این یک ســـال و نیم خیلی به او وابســـته شـــدیم 
و زندگی‌مـــان خیلی خوب و شـــیرین شـــده اســـت 
وقتی مـــا ســـتایش را خریدیم بچه مریـــض بود که 
او را تحـــت درمـــان قـــرار دادیم و الان خوب شـــده 
اســـت.   به‌دنبال اظهـــارات زوج جـــوان، تحقیقات 
در ایـــن رابطه به دســـتور بازپرس جنایـــی پایتخت 

ادامه دارد.

ماجرای نوزادی که   دو بار فروخته   دو بار فروخته   شد

ســـارقی که با پابنـــد الکترونیکی از زنـــدان آزاد 
شـــده بـــود، بـــرای پرداخـــت رد مـــال و جلـــب 
رضایت شـــاکی‌ها، دوباره شروع به سرقت کرد.
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایـــران«، به‌دنبال 
شـــکایت‌های ســـریالی گوشـــی‌قاپی در جنوب 
شـــرق تهران، تحقیقات از سوی کارآگاهان اداره 

آگاهی آغاز شـــد. 
در بررســـی‌های صـــورت گرفته مشـــخص شـــد 
مـــرد جوانی که صورتش را با ماســـک پوشـــانده 
بود سوار بر موتورسیکلت شـــبانه در خیابان‌ها 
پرســـه مـــی زده و با دیـــدن افرادی کـــه در حال 
مکالمـــه بـــا تلفـــن بودند به ســـمت آنهـــا رفته 
و اقـــدام بـــه قاپیدن گوشـــی تلفن همـــراه آنها 

می کرده اســـت.
بررســـی محل‌هـــای ســـرقت  بـــا  کارآگاهـــان 
دریافتنـــد ســـارق شـــبرو در محـــدوده خاصـــی 
سرقت‌هایش را انجام می‌دهد و از آن محدوده 

خارج نشـــده اســـت. 
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خبــــر  روز
هـــی  ا ر پلیـــس  ی  گشـــت‌ها ترتیـــب  یـــن  بد
محـــدوده مـــورد نظـــر شـــده و در گشـــتزنی‌ها، 
متوجـــه فریادهـــای زن جوانـــی شـــدند کـــه از 
مـــردم کمـــک می‌خواســـت. زن جوان بـــا فریاد 
از رهگـــذران می‌خواســـت کـــه ســـارق گوشـــی 
تلفنـــش را دســـتگیر کننـــد. با شـــنیدن صدای 
کمک‌خواهی‌هـــای زن جـــوان، مأمـــوران راهـــی 
محـــل شـــده و بـــه تعقیـــب ســـارق موتورســـوار 
پرداختند.تعقیب و گریز شـــروع شد و در نهایت 
چنـــد خیابـــان آن طرف‌تـــر، ســـارق موتورســـوار 
تعادلـــش را از دســـت داد و داخـــل جـــوی پـــر از 
آبی افتاد. مأموران موفق به دســـتگیری ســـارق 
شـــده و در بازرســـی بدنی از او دو گوشی سرقتی 
کـــه یکـــی از آنها متعلق بـــه زن جوان بـــود، پیدا 
کردند.متهم در تحقیقات اولیه به ســـرقت‌های 
ســـریالی گوشـــی تلفـــن همـــراه اعتـــراف کرد و 
گفـــت: از بچگی، خیلی ناســـازگار بـــودم و مدام 

بـــا دوســـتانم دعـــوا می‌کردم. 
همیـــن ناســـازگاری باعث شـــد کـــه مدرســـه را 
تـــرک کنم. بعـــد از آن هـــم هر کجا مشـــغول به 
کار می‌شـــدم، خیلـــی زود بـــا صاحبـــکارم دعـــوا 

می‌کـــردم و بیـــرون می‌آمـــدم. 
در همین گیـــر و دار بودم که با دوســـتان ناباب 
آشنا شـــدم و خلاف را شـــروع کردم. چندین بار 
بـــه کانون اصـــاح و تربیت افتـــادم و خانواده‌ام 

هـــر بار بـــا گذاشـــتن وثیقـــه و گرفتـــن رضایت، 
مـــرا آزاد کردند.

او ادامـــه داد: آخریـــن باری که به زنـــدان افتادم 
100 میلیـــون تومانـــی پرداخـــت  بایـــد رد مـــال 
می‌کردم. پدر و مادرم توانســـتند از چند شـــاکی 
رضایـــت بگیرند ولی تعداد شـــاکی‌ها زیـــاد بود.
بـــه همین دلیل با قرار وثیقـــه و پابند الکترونیکی 
آزاد شـــدم تا بتوانم مبلغـــی را که بـــرای رد مال در 
نظـــر گرفتـــه بودند پرداخـــت کنم. تنهـــا راهی که 
به ذهنم می‌رســـید این بود که با ســـرقت گوشـــی 

بتوانم رد مالهایـــم را پرداخت کنم. 
به همیـــن دلیـــل شـــروع به ســـرقت کـــردم، اما 
بـــه خاطر پابنـــد فقـــط می‌توانســـتم در محدوده 

مشـــخصی رفـــت و آمـــد کنم.
مـــرد جـــوان گفـــت: شـــب‌ها در خیابـــان پرســـه 
مـــی‌زدم و با دیـــدن افرادی کـــه گوشـــی تلفن در 
دستشـــان بود یا در حـــال مکالمه بودند گوشـــی 
را می‌قاپیـــدم. شـــبی کـــه دســـتگیر شـــدم هفت 
گوشـــی ســـرقت کردم و زمانی که داخل جوی آب 
افتادم، پنج گوشـــی داخل آب افتاد و دو گوشـــی 

دیگر هم از من کشـــف شـــد.
بـــا اعتراف متهم به دســـتور بازپرس محمد ولدی 
بیرانوند، از شـــعبه هفتم دادســـرای ویژه ســـرقت 
متهـــم در اختیار کارآگاهـــان اداره آگاهی قرار داده 

شـــد و تحقیقات در این خصـــوص ادامه دارد.

کامران علمدهی
editorial@irannewspaper.ir

دادگاه کیفری

حوادث جهان

دو حادثه هولناک در اســـتان گیـــان منجر به 
مرگ دو کـــودک 7 ســـاله در شـــهرهای رودبار 
و تالـــش شـــد.در نخســـتین حادثـــه کـــه در 
شهرســـتان تالـــش رخ داد بر اثر آتش ســـوزی 
یـــک خانه، کـــودک 7 ســـاله ای جـــان باخت.

ســـرهنگ محمد رســـتمی، فرمانـــده انتظامی 
شهرســـتان تالش گفـــت: در پی اعـــام مرکز 
فوریت‌هـــای پلیســـی ۱۱۰ مبنی بر آتش‌ســـوزی 
منزلـــی داخـــل یکـــی از محـــات شهرســـتان 
تالش، بلافاصلـــه مأموران انتظامـــی به محل 
حادثـــه اعـــزام شـــدند. با حضـــور پلیـــس در 
محـــل اعلامـــی و بررســـی‌های به عمـــل آمده 
مشـــخص شـــد یک باب منـــزل مســـکونی به 
علـــت نامعلومی دچار حریق شـــده اســـت که 
پس از ســـاعتی حریق توســـط عوامل امدادی 

به طـــور کامل مهار شـــد.
از  تالـــش  شهرســـتان  انتظامـــی  فرمانـــده 
جان‌باختـــن یـــک کـــودک ۷ســـاله بـــه علت 
شـــدت ســـوختگی در ایـــن حادثه خبـــر داد و 
تصریح کرد: علت آتش‌ســـوزی و میزان دقیق 
خســـارت وارده توســـط کارشناســـان در دست 

بررســـی است.

این مقـــام انتظامی در پایان با اشـــاره به اینکه 
جســـد ایـــن فـــرد توســـط عوامـــل اورژانس به 
پزشـــکی قانونـــی منتقل شـــد به شـــهروندان 
توصیه کرد با توجه به فصل ســـرما و اســـتفاده 
از وســـایل گرمایشـــی، همواره اصـــول ایمنی را 
رعایت کنند تا شـــاهد وقـــوع اینگونه حوادث 

ناگـــوار و غیرقابل جبران نباشـــیم.

دومین حادثه 
در حادثـــه دیگـــر کـــه روز گذشـــته رخ داد مرد 
شیشه ای در اقدامی جنون آمیز دختر 7 ساله 

خود را به قتل رســـاند. 
 ســـرهنگ عیســـی روشـــن قلـــب فرمانـــده 
انتظامـــی رودبـــار در رابطه با دســـتگیری قاتل 
در رودبـــار گفـــت: مرد ۳۵ ســـاله رودبـــاری که 
بـــر اثر مصـــرف مـــواد مخـــدر از حالـــت عادی 
خـــارج شـــده و دختر بچـــه ۷ ســـاله اش را به 
قتل رســـانده بود در کمتر از ۱۰ دقیقه دستگیر 
شـــد. پدر کـــودک با ضربـــه چاقو به زیر شـــکم 
دختر بچـــه وی را مجروح کرد کـــه کودک پس 
از انتقـــال به بیمارســـتان به دلیـــل خونریزی 

شـــدید جان خـــود را از دســـت داد.

 مرگ هولناک مرگ هولناک
  22 کودک  کودک 77 ساله  ساله   

این زن به همراه 5 مرد در قتل مرد ثروتمندی نقش داشتند

با نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور

خانم وکیل و همدستانش دوباره محاکمه می شوند


